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  افشين شمشيري 
 ام كنيدر چاه غم كه گفت كه زنداني

 ام كنيرنجور و مبتلا به پريشاني
 اماندر پيش ابر تيره و اين رعد بي
 ام كنياز سيل اشك چون شب باراني

 ام به گمانم هزار سالتاريك مانده
 ام كنيبايد به نور چهره چراغاني
 بري مرابي چتر و سرپناه چرا مي
 ام كنيدرگير خشم ابر زمستاني

 امدر سرزمين وحيِ تنت تشنه مانده
 ام كني؟بري قربانيآبم نداده مي

 با خشم و پرخروش و جفا آمدي كه باز
 ام كنيهاي دلهره طوفانيبا موج

 ايسروِ  بهارِ جانِ من از ريشه كنده
 ام كنيهاي زمستانيتا كاج جشن

 اين بود رسم خانه و ويرانه كردنت
 ام كنيآواره، هرزه گرد خياباني

 آرامشم سكوت و دلم خوش به خلوتي
 ام كنيكي دادمت اجازه كه طوفاني

 امامشب غزل ز رفتن جانم سروده
 ...ام كنيرحمي مگر به گفته پاياني

  زيبا شاه پرست 
 امام را گم گردهكودكي

 شايد بالاي درخت بيد
 هايا كه در كوچه باغ
 پاي درخت سيب
 يا شايد در نيزارها

 ام انگار در چشمه عمر كودكي
 رفت تا دريا شودمي                                

 هاي نم خورده باران ام بر گلكودكي
 زير پاي رهگذري افتاده                                    

 هاي انارام را در ميان ترككودكي
 هازير خش خش برگ

 امدر ميان خزان عمر گم كرده
 زمستان نزديك است

 دومها ميباغ من در جست و جوي آن در كوچه
 امام را زير خرواري از خاطره گم كردهكودكي
 مالم هايم را با دست ميچشم

 تا شايد از اين كابوس رها شوم                               
 بينندهاي خروشان را نميهايم موجچشم

 گريندها ميو در آرزوي چشمه                               
 هاي دلم رادانم بهانهخوب مي
 ام در درونم گم شده استكودكي

 تنگناي طوفان
  ترنم(فاطمه يزدان پناه( 

 اهل اينجايم،
 اي سرخ آبيدايره

 حوالي يك نقطه جاي سوزن پرگارش
 سوسن بايد كاشت

 حوالي يك نقطه پر از درد
 ...شهر من

 ...نقطه
 چه تناسب دلخراشي

 گيرمهاي نداشته را ميگوشه
 رومو تا انتها مي

 انتهايي كه نيست
 هاي تيرباران شدهخط تيره

 پاك شده زير پاهاي خيس عابر
 شودو مرزي كه آرام، آرام فرسوده مي

 آسمان نزديك است
 زنممن وسعت پرواز را قدم مي

 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
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  زهرا درستكار 
 حذر كن

 دست از دلم بردار
 جارچي خبر كن و شهر را دور بزن

 جنگ را برملا كن
 جنگديك نفر آخر اين شهر با خودش مي

 بلوا به پا شده، بيا و ببين
 با خدا دعوا
 با زمين دعوا
 تو بهانه بودي

 سالهاست عقده امانش را بريده است
 شودپا مي
 زنداش به زمينش ميانديشه

 رسدها ميميان شب راهش به خرابه
 هاي پوچتكيه بر شانه
 هاي دروغتكيه به شانه

 !قصه كجا ختم خواهد شد؟

 سميه نعمت پور 
 سكوتي سرد و سنگين داشت

 ...نگاهش پر از حرفهاي ناگفته... 
 از لابه لاي چشمانش پيدا بود آن همه ابهام

 ...نگاهش گويي حرفي براي گفتن داشت
 دانم چرانمي

 .بلعيدتمام حرفهايش را مي
 ...رسيدهمين كه به نقطه آغاز مي

 دانم در دلش چه بودنمي
 كه اين گونه بر سر گفتنش با خود درگير بود

 ...دانستاما نمي
 بردهاي نگاهش مرا به ساحل حرفهايش ميموج ناگفته

  ابراهيم سياوش پور 
 حصاري آهنين كشيده به پهناي دل

 ام را گويمغرور مردانه
 آتشي سهمگين كشيده به ژرفاي دل

 ام را گويمعشق ديرينه
 غوغايي است ميان آتش و آهن

 ام چه كنمبا غرور آب شده
 اگر آتش بسوزاند حصار را

 
 سياهي شب يلدا و بانگ ناي سروش
 كشيد مژده به گوشم بيا سحر آمد
 چو  يار آمد و رو كرد سوي ابراهيم
 ز آتش و تب نمرود  گل به بر آمد

  ايمهتاب خواجه 
 ... كمين گاه حادثه

 ...جرقه هوس در بن بست بلند
 ...فاجعه انتظاري تهي از عشق

 ...بازي خوردن عاطفه
 رقاصي مرگ با آهنگ اشك،

 ...تلاوت سوره فراموشي در ختم عشق
 ...نگاه اسفبار خدا بر زمين

 زمان نشسته حقارت اصالت


